
اخبار ساعت 2 بعداز ظهر روز 23 بهمن 
ماه 1357 درســـت یک روز پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی درحالی که مردم انقلابی 
تنها راه ارتباطی شان رادیو و تلویزیون بود 

خبری را بدین شرح پخش کرد:
»سرکار سرگرد مهدی کتیبه، جنابعالی 
از ایـــن لحظـــه فرمانـــده لشـــکر ســـنندج 
هســـتید. با این شـــماره تلفـــن..... تماس 
حاصـــل کنید.«رئیس ســـتاد ارتش ملی 
ایران- سرلشکر محمد ولی قرنی. روزهای 
پرالتهاب پیش رو بود. دشمن زخم خورده 
از انقلاب، همچون ماری زخمی به دنبال 
فرو بـــردن نیش خـــود در پیکـــره انقلاب 
نوپای اسلامی مردم ایران بود و کردستان 
و مرکـــز آن ســـنندج، اولین هـــدف آنان. 
سنندج یکسره در چنگال حزب دموکرات 
و کوملـــه گرفتارآمده و بـــه جولانگاه آنان 
تبدیل شـــده بود. شـــرایط مترصد زمانی 
مناســـب برای تصرف کامل شهر، پادگان 
ســـنندج مرکز لشکر قدرتمند و مجهز 28 
پیـــاده، دارای انبارهای ســـلاح و مهمات 
بـــرای تـــدارک یک لشـــکر بـــود و هدف و 
طعمه مناســـب برای اهـــداف براندازانه 
دشـــمنان ایـــران محســـوب می شـــد. در 
تهران مرکز ایران اما روز 23 بهمن اولین 
روز شـــیرین پیروزی برای مردم بود. لکن 
دلسوختگان می دانســـتند این ابتدای راه 
است و نبرد و مبارزه تازه آغاز شده است، 
زیرا دشمنان کشـــور از سال ها قبل خود را 

برای چنین روزهایی آماده کرده بودند.
اولیـــن رئیس ســـتاد مشـــترک ارتش 
سرلشـــکر   – انقـــلاب  پیـــروزی  از  بعـــد 
پـــس از   – قرنـــی  محمدولـــی   شـــهید 

20 ســـال دوری از ارتش، از صبح پیروزی 
انقلاب همـــراه با جمعی از همقطارانش 
که از ســـال های دور با تشکیل هسته های 
مقاومت که منتظر چنین روزهایی بودند 
و با تکاپـــوی زیاد وضعیـــت پادگان ها در 
سراسر کشـــور را دنبال می کردند. شرایط 
بســـیار پیچیده و حســـاس بود. دشمنان 
ایران فرصت طلبانه به دنبال دســـتیابی 
به ســـلاح و مهمات و تجهیـــزات موجود 
در پادگان هـــای ارتـــش بودنـــد تـــا بـــرای 
برنامه هـــای آتـــی از آنها اســـتفاده کنند. 
پادگان ســـنندج در مرکز استان کردستان 
برای غارت توســـط ضد انقـــلاب انتخاب 
شـــده بـــود. صبـــح روز 23 بهمـــن اخبار 
رســـیده به دفتر رئیس ستاد نگران کننده 
بود. همزمـــان همه تلفن هـــای روی میز 
زنـــگ می خـــورد و حکایـــت از وضعیت 
اضطراری پادگان ســـنندج داشـــت، چرا 
که شـــهر از چنـــدی قبـــل در اختیار حزب 
دموکرات درآمده و فقط پادگان این شهر 
باقی مانده بود که هنوز اشغال نشده بود؛ 
پادگانی بدون فرمانـــده! »کمیته انقلابی 
ارتـــش« کـــه از روزهـــای قبـــل از پیروزی 
انقـــلاب آمـــاده ایفـــای نقـــش در قالـــب 
مشاوره به رئیس ستاد بود، وارد عمل شد 
و ســـرگرد محمد مهدی کتیبه از اعضای 
در  کـــه  را  ارتـــش  هســـته های مقاومـــت 
توپخانه لشکر 28 سنندج شاغل بود برای 
عهده دار شـــدن پست فرماندهی پادگان 
سنندج  به سرلشکر قرنی معرفی نمود. در 
پی آن با صدور حکمی از سوی فرماندهی 
ســـتاد کل ارتش کـــه از طریـــق رادیو ابلاغ 
شد، سرهنگ کتیبه به فرماندهی پادگان 
ســـنندج منصـــوب و ایشـــان بلافاصله با 
تماس تلفنی آمادگی خود را برای ایفای 
نقشـــی خطیر در آن برهه حساس اعلام 
نموده و گفت: »تیمســـار معظم، فرمان 
شـــما را دریافت کردم، اطمینان داشـــته 
باشـــید یک فشـــنگ به دســـت دشمنان 
انقـــلاب نخواهـــد افتـــاد.« و بدین ترتیب 

مســـئولیت ســـنگین فرماندهـــی را برای 
یک دوره بســـیار ســـخت پذیرفت. پس از 
انتصاب فرمانده لشـــکر ســـنندج توســـط 
رئیس ســـتاد ارتش، ضـــد انقلاب بخوبی 
دریافت که دســـتیابی بـــه امکانات ارتش 
بســـادگی میســـر نیست. ســـرهنگ کتیبه 
خـــود نیز در ایـــن ارتبـــاط می گوید:»تا آن 
زمان عرف نبود که یک ســـرگرد، فرمانده 
لشـــکر باشـــد. خصوصاً که تعداد زیادی 
افســـر ارشـــدتر از مـــن درمنطقـــه حضور 
داشـــتند. به همین دلیل همان شب اول 
مأموریتـــم، افســـران را به دفتـــرم دعوت 
کردم و گفتم من یک سرباز هستم، به من 
مأموریت داده شـــده تا لشکر را در چنین 
شرایط حساسی حفظ کنم. من این درجه 
ســـرگردی را هـــم برمی دارم و شـــانه ام را 
صاف صـــاف می کنم و این مأموریت را تا 
زنده هســـتم و نفس می کشم، با جدیت 
انجـــام می دهـــم، شـــما هـــم مختاریـــد. 
هرکس دوســـت دارد با من همکاری کند 
اســـتقبال می کنم و دستش را می فشارم، 
هرکـــس هم دوســـت نـــدارد، همین الان 
بـــه او برگه مرخصی می دهم تـــا پر کند و 
خـــودش را بـــه تهران معرفـــی کند. هیچ 
شـــکوه ای هم از کســـی ندارم اما به شـــما 
یک نصیحت می کنم، شـــما یک عمر از 

میهن دم زده اید، »وطن وطن« کرده اید، 
امروز این منطقه استحفاظی واین لشکر، 
گلوگاه میهن ماست و دشمن دو دستش 
را بر گلوی ســـنندج گذاشـــته و دارد فشار 
می دهد. می توانید این دست را قطع کنید 
و وطـــن محبوب خود را که در حال حاضر 
در خطـــر افتـــاده، حفظ کنید. آن شـــب، 
لحظات حساســـی بـــود اما من بـــه یاری 
خدا و با توجه به اعتقادات مذهبی ای که 
در تک تک آنها ســـراغ داشتم از احساس 
وطن خواهی شان حسن استفاده را بردم 
و عواقب ســـقوط پادگان را به آنها گوشزد 
کردم و گفتـــم اگر این اســـلحه و مهمات 
زیادی که لشـــکر در اختیاردارد، به دســـت 
دشـــمنان انقـــلاب یعنـــی گروهک هـــای 
مسلح بیفتد، معلوم نیست که ما تا چند 
ســـال دیگر باید گرفتار دشـــمن باشـــیم. 
به آنهـــا یادآوری کردم که حســـاب مردم 
نجیـــب کرد از این گروهک ها جداســـت و 
با درک چنیـــن واقعیتی، بایـــد با عوامل 
بیگانگان مقابله کنیم. گفتم خواب هیچ 
پُســـت و مقامـــی را برای خـــود ندیده ام و 
ممکن اســـت فردا عوض شـــوم و یکی از 
شما فرمانده شـــوید، اگر این اتفاق بیفتد 
و هر کدام از شـــما فرمانده من شـــوید، با 
کمال میل به عنوان زیردست شما انجام 

ــــخ،  تاری ــه  ــ مطالع
ــرای عموم  ــ ــته ب ــ پیوس
ــــب  ــان، در قال ــ مخاطب
ــره،  ــ خاط و  ــتان  ــ داس
ــــت،  ــوده اس ــ ــر ب ــ گوارات
مخاطب  ــرای  ــ ب بویژه 
که   - ــال تر  ــ کم سن و س
ــــی-  ــــس تاریخ در نظام آموزش ــیوه تدری ــ در اثر ش
ــتان،  ــ داس ــا  ــ ب ــه  ــ مقایس در  را  ــــخ  تاری ــــدن  خوان
ــا  ــ ــنایی ب ــ ــد. آش ــ ــربر می دان ــ ــــک و حوصله س خش
ــــی از رهگذر بیان  ــــخصیت های تاریخ ــع و ش ــ وقای
ــرای مخاطبان نوجوان که  ــ دراماتیک، خصوصاً ب
ــد، در کنار  ــ ــه درک و داوری و تصمیم ان ــ در مرحل
سرگرم کنندگی، می تواند راهی برای کشف هویت 
ــد.  ــ ــــی آنان نیز باش ــــردی و اجتماع ــــخص ف و تش
شوربختانه در عرصه هایی همچون ساخت فیلم 
سینمایی، تولید مجموعه های تلویزیونی و حتی 
تئاتر و موسیقی در مواجهه با نیاز این گروه سنی، 
سال ها جز در موارد کم شمار، با سکوت و انفعال 
ــتانی،  ــ ــراه بوده ایم. حال آنکه در ادبیات داس ــ هم
گام های بلندتر و شمردنی تر برداشته  شده است.

ــارات سوره  ــ ــــت بان که از سوی انتش رمان دش
مهر منتشر شده، روایتی باورنشین و تکرارپذیر از 
ــــت یک نوجوان، در پی آوارگی بازآمده از  سرنوش
ــتان را از زمان گذشته روایت  ــ جنگ است. او داس
ــــف طبیعت و عناصر  ــته به توصی ــ می کند و پیوس
ــوه ، رودخانه و  ــ ــان ، ک ــ ــون درخت ــ ــتایی همچ ــ روس
ــتایی زیستن و  ــ ــتا و روس ــ ــام می پردازد و روس ــ احش
ــریح  ــ ــرای خواننده نوجوان تش ــ ــات آن را ب ــ ملزوم

می کند. در بخشی از کتاب می خوانیم:
ــان جا روی  ــ ــتگی هم ــ ــد کنارمان و از خس ــ »آم
زمین نشست. گلنار ـ از خدا خواسته ـ تندی پا شد 
ــتی گلنار را بغل زد  ــ ــبید به بابا. بابا یک دس ــ و چس
ــه با بال های  ــ ــــی ک ــــی طولانی زل زد به قوش و مدت
ــرد. بعد با صدای  ــ ــــمان پرواز می ک باز، در دل آس
ــر  ــ گرفته و خش دار گفت:»بی پیر گرازها دوباره س
ــده. از سر شب تا صبح پی شان  ــ و کله شان پیدا ش
بودم. از طرف سیاه بیشه آمده اند. صد راه این ور و 

آن ور شدم ولی....«
پایبندی به لحن و ادبیات حسی مناسب برای 
گروه سنی نوجوانان – همراه با جسارت بکار گیری 
ــتایی را در  ــ ــا و توصیفاتی که طبیعت روس ــ گزاره ه

رایج در  ــات  ــ قامت کلم
ــا آن  ــ ب که  ــــت بومی  زیس
ــه تصویر  ــ ــــم- ب روبه روای
ویژگی های  از  می کشند، 
ــــت.  ــتان اس ــ ــــی داس زبان
ــــی  ــر، یک ــ ــزاره دیگ ــ ــه  گ ــ ب
ــا  ــ امتیازه ــــن  مهم تری از 
بهره گیری  ــاب،  ــ کت برای 
و  ــا  ــ زبانزده ــرد  ــ کارب و 
و  ــــل  اصی ــات  ــ اصطلاح
ــتر  ــ بس ــــک  ی ــــی در  محل
ــــی   ــــذاب زبان ــالم و ج ــ س
ــنده،  ــ نویس ــــت.  اس
مادری  زبان  جاذبه های 
ــد  ــ ــتی می شناس ــ را بدرس
را  ــــی  فارس ــد  ــ می کوش و 

ــــت و راحت خوان و پویا بنویسد. به  کار بردن  درس
گزاره هایی چون رومبیدن دیوار، خنده زیرجلکی 
یا تلم شدن انجیرها و... مخاطب نوجوان را درگیر 
ــتن  ــ ــات با در نظر داش ــ ــــف معنی این توصیف کش
ــده در داستان می کند و به نوعی  ــ فضای ترسیم ش
ــــف  ــــب نوجوان را در کش ــارکت جویی مخاط ــ مش

لایه های متن، تحریک و تشویق می کند.
دشت بان ماجرای روبه رویی غیرمنتظره یک 
خانواده روستایی با جنگ تحمیلی است؛ جنگی 
که با وجود پیش بینی و تصور آنها سال ها به درازا 
ــد... و خانواده ای که پدر و پدربزرگ در آن  ــ می کش
ــــت بان بوده اند و نزدیک قصرشیرین زندگی  دش
ــای جنگ به آنها  ــ ــین غول آس ــ می کردند؛ اما ماش
هجوم می آورد و مجبور به فرار می شوند. در طول 
ــــش می آید که  ــــرک دیار، حوادثی پی ــــن فرار و ت ای
سبب می شود تا آنها به یک دره و غار پناه ببرند، 
ــــت سر گذاشتن  مدتی آنجا می مانند و پس از پش
ــتان در اواسط فصل زمستان پایان  ــ حوادثی، داس
ــــن رمان  ــــی ای ــــخصیت اصل ــد. راوی و ش ــ می یاب
ــتان های قبلی دهقان، »ناصر« نام  ــ همچون داس

دارد که اتفاقات را در 1۶ فصل روایت می کند:
بعد از هجوم بی رحمانه بعثی ها، با شـــدت 
گرفتن حملات هواپیماهـــای عراقی و قتل عام 
مردم و فـــرار خانواده های جنگ زده به ســـمت 
دشـــت ذهـــاب، پدر ناصـــر، خانـــواده را در »غار 
ســـرخ« پنـــاه می دهـــد و خـــودش بـــرای کمک 
به مـــردم، به صحنه هـــای خونیـــن رویارویی با 
دشـــمن متجاوز برمی گردد، اما بعـــد از مدتی، 
فرمانـــده، پدر را - که زخمی و تیر خورده اســـت 
- به غار مـــی آورد. مادر با محلول برگ بلوط به 
شست وشـــوی زخم ها و مداوای گیاهی جراحت 
پدر می پـــردازد. پدربزرگ و ناصر بـــرای آوردن 
وســـایل مورد نیازشـــان با به جان خریدن همه 
خطرات، به خانه بر می گردند و با دشـــواری های 
فراوان وســـایل مورد نیاز را بـــار چهارپایی کرده 
و بســـختی در میان آتش دشـــمن به غار ســـرخ 
می آورند. پدر که حالش خوب می شود، فرمانده 
دوبـــاره به ســـراغش می آیـــد و او را برای کمک 
به مردم با خـــود همراه می کنـــد. فرمانده به او 
می گویـــد: »تو همه جا را می شناســـی. کســـی را 
نداریم کـــه کوره راه هـــا را بلد باشـــد. باید بیایی 

کمک مـــردم.« و به این ترتیب، فصلـــی تازه از 
رخدادها رقم می خورد.

ــه یاد  ــ ــوان را ب ــ ــده کتابخ ــ ــــت بان« خوانن »دش
سرنامه یکی از آثار »سلینجر« هم می اندازد: ناتور 
دشت. که آن هم دقیقاً به معنای نگهبان دشت 
ــــت. آنجا هم یک نوجوان  یا همان دشت بان اس
است که داستان را پیش می برد و دغدغه ای برای 
مراقبت از کودکان؛ هنگامی که بیم فرو افتادنشان 
ــــت  بان  ــنده، دش ــ ــــی رود. از نگاه نویس ــگاه م ــ از پرت
ــــت:  ــرای زنده  ماندن اس ــ ــــلاش آدم ها ب روایت ت
ــتند که از یک طرف،  ــ ــتان، آدم هایی هس ــ »در داس
ــده بمانند و از  ــ ــد تا زن ــ ــــت مبارزه می کنن با طبیع
یک سو با دشمن پیش  رو و این نکته تا پایان کتاب 
ــــوب  ــــاخصه  اصلی آن محس مورد توجه بوده و ش
می شود. خالق اثر دراین مورد می گوید»... در این 
ــتم جنگ را از منظری که تا به حال  ــ کار می خواس

دیده نشده است، ببینم.«
ــرج،  ــ ــال 13۴5 در ک ــ ــان،  زاده س ــ ــد دهق ــ احم
ــر  ــ دفت در  ــــی  ادب ــناس  ــ کارش ــوان  ــ به عن ــال ها  ــ س
ــز آفرینش های  ــ ــــت و مرک ــر مقاوم ــ ــات و هن ــ ادبی
ــــت.  اس ــرده  ــ ک ــــت  فعالی ــــری  هن ــوزه  ــ ح ــــی  ادب
ــرای  ــ گ ــه  ــ ب ــفر  ــ »س ــوان  ــ عن ــا  ــ ب ــــش  رمان ــــن   اولی
ــد. دو  ــ ــر ش ــ ــال 1375 منتش ــ ــه« در س ــ 270 درج
ــوان یکی از  ــ ــدا به عن ــ ــــن رمان ابت ــال بعد همی ــ س
ــــی انتخاب و  ــال داستان نویس ــ ــار برگزیده 20 س ــ آث
ــال  ــ ــــن کتاب، اثر برگزیده 20 س ــــی بعد، همی مدت
ــپراکمن« نایب  ــ ــال اس ــ ــد. »پ ــ ــات پایداری ش ــ ادبی
ــــگاهی خاورمیانه در  رئیس مرکز مطالعات دانش
ــگاه راتجرز نیوجرسی امریکا این رمان را به  ــ دانش
ــــت. در حال حاضر  ــــی برگردانده اس زبان انگلیس
دانشگاه جرج واشنگتن دی سی، دانشگاه هاروارد 
ــاروارد( کتابخانه کنگره،  ــ ــــکده ه ــه  دانش ــ )کتابخان
ــــی، کتابخانه UCLA ، دانشگاه  ــنگتن دی س ــ واش
ــــکده  ــگاه ماریلند )دانش ــ ــــی کالیفرنیا، دانش برکل
ــگاه ورمونت )کتابخانه بیلی  ــ پارک کالج( و دانش
ــــن( از جمله مراکزی اند که این کتاب  هوو برلینگت
ــرار داده اند. گامی  ــ ــــترس علاقه مندان ق را در دس
ــات مقاومت امروز  ــ ــــی ادبی ــودمند برای معرف ــ س
ــــکل گیری نهضت ترجمه  ــــی در ش ــران و حرکت ــ ای
ــتاره های شلمچه«، »گردان  ــ ادبیات معاصر. »س
ـــ«، »روزهای آخر«،  ــ ــده و تانک ــ ــار نفره«، »پرن ــ چه
»من قاتل پسرتان هستم«، »ناگفته های جنگ«، 
»نگین هامون« و »هجوم« 

از دیگر آثار نویسنده اند.
ــــی   روایت ــــت بان،  دش
ــــت که در عین دارا بودن  اس
ــتر  ــ ویژگی های بومی، در بس
ــــی  جمع ــــی  اینهمان ــــک  ی
ــــکل گرفته است. به گزاره  ش
ــو، هر نقطه  ــ دیگر، از یک س
جنگ زده از جهان می تواند 
ــوع ماجرای  ــ ــای وق ــ جغرافی
ــو،  ــ س ــر  ــ دیگ از  و  ــد  ــ باش آن 
ــا و تصاویر، مقاومتی  ــ واژه ه
ــــی می دهند  ــه را گواه ــ جانان
که پیداست از باوری ژرف و 
ــه گرفته در خاکی سرخ  ــ ریش
ــــن رو  ای ــد. از  ــ ــان گرفته ان ــ ج
ــرای خواننده غیر ایرانی  ــ ترجمه کتاب می تواند ب
ــر  ــ ــه نوجوانانی از سراس ــ ــد؛ یعنی ک ــ ــز گوارا باش ــ نی

جهان می توانند مخاطبان این اثر باشند.
نویسنده از دردی مشترک حکایت می کند که 
ــا کرانه های دورتر  ــ ــای دفاع مقدس را ت ــ خاکریزه
ــــت برقضا می تواند در برابر  گسترده می کند. دس
ــــطینی و یمنی و...  ــوری، فلس ــ نوجوان عراقی یا س

نیز آیینگی کند.
ــه با برخی آثار غربی که  ــ با این حال در مقایس
ــابه پرداخته اند می توان بسادگی  ــ به موضوع مش
ــوری در  ــ ــنایی قلب و ن ــ ــا روش ــ ــه اینج ــ ــــت ک دریاف
ژرفای جان، مانع از دست رفتن امید و سقوط به 
ــــرخوردگی و درماندگی محض می شود. یعنی  س
ــــی و بلاتکلیفی  ــیاه  نمای ــ ــد ایرانی به جای س ــ امی
غربی، نوری تازه به سیمای خشن زندگی و مرگ 

از جنس دیگر می اندازد.
شاید خواننده گمان ببرد که نویسنده با او از در 
ــده و ابتدا با نشانه هایی به خلقت  ــ فلسفه وارد ش
ــد و تعالی او در زیرمتن داستان اشاره  ــ آدمی و رش
ــنده تلمیحی به  ــ ــد نویس ــ دارد. مثلًا به نظر می رس
ــــی و در دل  ــــی در عریان ــــت خلقت آدم روز نخس
طبیعت نابیوسان دارد و قهرمانش را گمگشته و 
ــتد، تا اینکه در امن  ــ عریان به صحنه دنیا می  فرس

خانه و در بطن خانواده آرام می گیرد.
ــر به  ــ ــروع جنگ و آوارگی خانواده ای که س ــ ش
ــینی در گرسنگی و سرمای  ــ کوه گذارده و به غارنش
استخوان سوز پناه برده اند، مادر باردار و پدری که 
ــانی و راهنمایی، همراه رزمندگان  ــ برای کمک رس
ــــی رود، در کنار  ــود و عذابی که بر کودکان م ــ می ش
ــنی از تابلوی زیبای  ــ ــبز و روش ــ یکدیگر، تکه های س
ــواده در برابر تجاوز و  ــ ــــت باورمند یک خان مقاوم
تحمیل دشمن را به گونه ای درس آموز و دلپذیر 

ترسیم کرده است.
ــــگ، به یک  ــوار جن ــ ــــش ناگ ــاب در دل توح ــ کت
ــاره  ــ ــــدی در برابر بحران اش ــفه مهم و کلی ــ مکاش
ــــت. نویسنده به کشف  دارد و آن حفظ روحیه اس
ــره پرداخته  ــ ــانی از دله ــ ــر آتشفش ــ ــــت در زی حقیق
ــد و در  ــ ــر این خانواده درد می خروش ــ ــــت. بر س اس
دل یکایک آنها روحیه می جوشد؛ چنان که بر دل 
ــــطرها، نور  مخاطب هم از میان تنگی و تیرگی س

می تاباند.

یادداشتی بر رمان »دشت بان« اثر احمد دهقان
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ــــکل گیری گروه های  از نگاهی خاص دهه 13۴0 دهه ش
ــــت؛  ــــی و غیرعلنی اس ــورت علن ــ ــــب مذهبی به ص اغل
ــات رژیم  ــ ــــولات واقدام ــاط با تح ــ ــه بی ارتب ــ ــده ای ک ــ پدی
ــازی  ــ ــد نهادهای مذهبی به بهانه نوس ــ پهلوی درتحدی
ــــی کودتای 28  ــاه که درپ ــ ــه نبود. در این دوران ش ــ جامع
مرداد و  با حمایت خارجی برسرکار برگشته و با بحران 
مشروعیت مواجه بود، تلاش وسیعی را جهت توسعه 
ــــعی نمود  ــــت و س ــه کار بس ــ ــــم( ب باستانگرایی)آرکائیس
ــاهی کوروش و داریوش  ــ ــله پهلوی را امتداد پادش ــ سلس
ــد و از این طریق برای خود تکیه گاهی بیابد.  ــ قلمداد کن
ــترهای لازم فراهم  ــ ــه بس ــ ــــدون آنک ــتا ب ــ ــــن راس در همی
ــــی همه جانبه جهت کوچ اجباری جامعه  ــد، تلاش ــ باش
ــــم با قالب ها و الگوهای نامأنوس و  از سنت به مدرنیس
غیرمرتبط با فرهنگ عمومی به کار گرفته شد؛ راهکاری 
ــه همت خود  ــ ــــی را نیز وج ــــف نهادهای دین ــه تضعی ــ ک
ــه این نوع اقدامات  ــ ــرار داده بود. جامعه در واکنش ب ــ ق
ــــی به صورت های مختلف روی  به بروز تمایلات مذهب
ــات و  ــ ــــیس و راه اندازی جلس ــه از جمله آنها تأس ــ آورد ک
هیأت های دینی در سطح شهرها و روستاها در سطحی 
ــــاص در هر کوی  ــه در مقطعی خ ــ ــیع بود. طوری ک ــ وس
ــو معناداری  ــ ــاد دینی به  نح ــ ــا هیأت و نه ــ ــــی ده ه و برزن

ــــدند. هیأت های دینی علاوه برتعلیم  ایجاد و فعال ش
و تقویت باورهای دینی، محل آشنایی و به هم پیوستن 
افراد با گرایش سیاسی – مذهبی و شکل دادن مبارزات 
ــه در تاریخ مبارزات مردم  ــ زیرزمینی نیز بودند، امری ک
ــــلامی وضوح یافته و جذب افراد  ایران ذیل نهضت اس
از جمله چهره های نظامی به ایده های مبارزاتی اغلب 
ــــت. از این رهگذر ده ها  از این طریق صورت پذیرفته اس
گروه مخفی شکل گرفت که در مخالفت با رژیم پهلوی 
اشتراک مساعی داشتند. از جمله این گروه ها که بخش 
ــامل  ــ ــران عالیرتبه ارتش ش ــ ــای آن را افس ــ ــده اعض ــ عم
ــــت.  ــــکیلاتی با عنوان »گروه بی نام« اس ــــدند، تش می ش
ــراد این گروه به دلیل حضور درموقعیت های کلیدی  ــ اف
ــیع در درون ارتش  ــ ــــی های وس ــورداری از دسترس ــ و برخ
ــــدن از مجازات های  ــرای مصون مان ــ ــــل از انقلاب و ب قب
ــــش هیأت های مذهبی  ــــخت در صورت کشف، پوش س
ــرده و حاضر به انتخاب نام  ــ ــات قرآنی را رها نک ــ و جلس
ــــن گروه در  ــــدند. همچنین افراد ای ــروه خود نش ــ برای گ
ــــت مخفی خود دردرون یکی از ارکان رژیم  دوران فعالی
قبل، باوجود نفوذ در موقعیت های گوناگون و توان وارد 
آوردن ضربه برپیکر آن، از رفتار هیجانی پرهیز نموده و 
ــلبی  ــ به جای اقدامات ایجابی و تهاجمی به اقدامات س
ــه از جمله آنها به  ــ ــای حیاتی روی آوردند ک ــ در بزنگاه ه
بازداشتن کلیت ارتش از اعمال خشونت بیشتر می توان 
ــــدی کتیبه که  ــــرهنگ محمدمه ــاره کرد. مرحوم س ــ اش

ــلیم نمود یکی از  ــ ــــش جان به جان آفرین تس چندی پی
چهره های شاخص گروه بی نام، تنها تشکیلات مخفی 
ــــت که پس از  و مذهبی دردرون ارتش قبل از انقلاب اس
ــام توان کمر به خدمت مردم  ــ پیروزی انقلاب نیز با تم
ــیان، یعنی  ــ ــــت و در جهت دو مأموریت بزرگ ارتش بس
تأمین امنیت و حراست از تمامیت ارضی کشور اقدامات 
ــود را از فردای پیروزی  ــ ــــری را صورت داد. وی کار خ مؤث
ــتانه سقوط  ــ انقلاب با پذیرش فرماندهی پادگان درآس
ــنندج آغاز کرد و نشان داد سرباز فداکار میهن است.  ــ س
ــتان و  ــ ــــس از چندی با فروکش کردن بحران کردس وی پ
سنندج، این بار در کسوت مشاور فرماندهان عالیرتبه و 
از جایگاه تصمیم سازی درامور نظامی، کنارمدیرانی که 
برای جامعه امنیت به ارمغان می آوردند قرار گرفت و 
چند ماه بعد به دلیل شایستگی هایش به سمت ریاست 
رکن 2 ارتش منصوب و مشغول به کار شد. مرحوم کتیبه 
در این پست ازچیزی فروگذار نکرد و خطر وقوع جنگ 
ــزد نموده  و آن را حتمی الوقوع دانست. تا  ــ را بارها گوش
اینکه در طرح دیدگاه های خود در نحوه مدیریت جنگ 
ــه نحو کامل و  ــ ــتفاده از ظرفیت های ارتش ب ــ ــــدم اس وع
ــال 13۶۶ دچار بی مهری شده و مجبور به  ــ شایسته درس
ــــاطت رهبری پس از وقفه ای  ترک ارتش شد. اما با وس
چند ساله بار دیگر به عرصه خدمت بازگشته و با سمت 
ــته و ادامه عمر خود را صرف  ــ معاون وزیر دفاع بازنشس

امور خیریه نمود.
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وظیفه خواهم کرد. اما در حال حاضر که سن

من فرمانده هســـتم، ایـــن را می گویم که 
امشب حســـاس ترین شـــب این منطقه 
است و اگر امشـــب این پادگان را از دست 
ندهیم، آن را برای همیشه حفظ خواهیم 
کرد. بازتاب این صحبت بســـیار مطلوب 
بود و شب اول، تا صبح هیچکس نخوابید. 
روز بعد به عنوان اولیـــن کار، فرماندهان 
تیـــپ و گردان هـــا و توپخانـــه لشـــکری را 
ســـازماندهی کردم.« سرهنگ کتیبه تا 1۶ 
اسفند سال 57 در لشـــکر 28 فرماندهی 
کـــرد؛ روزهایـــی کـــه هـــر روزش آبســـتن 
 حاثـــه ای تازه و توطئه ای پیچیده بود که از 
مدت ها قبل برنامه ریزی شـــده بود. او با 
کارنامـــه ای موفق در جلوگیری از ســـقوط 
پادگان به تهران فراخوانده شد و در همان 
کمیته موســـوم به انقلاب در کنار شـــهید 
قرنی به مشاوره در امور انتصابات و سایر 

امور ارتش ادامه داد.
تاریـــخ پر فـــراز  و نشـــیب انقـــلاب و 
حوادث پی در پی برای نظام برجســـته ای 
که با هدفی روشن به کسوت نظامی گری 
درآمده بود، نقش پر رنگی  را تدارک دیده 
بـــود. او در خاطراتش بیـــان می کرد:»در 
ســـال 1338 در امتحان ورودی دانشکده 
افســـری شـــرکت کرده و قبول شدم ولی 
پدرم که فردی مذهبی بود با ورود من به 
ارتش مخالفت می کرد و من کسی نبودم 
که بدون اذن پـــدر کاری با این اهمیت را 
انجام دهم، بنابراین صبر کردم و پس از 
یک ســـال زمینـــه رضایت پـــدر را فراهم 
کردم و در نهایت با بیان این جمله پدرم 
متقاعد شـــد که من به دانشکده افسری 
بروم. آن جملـــه این بود که اگر من نروم 
به جـــای مـــن ممکن اســـت کســـی برود 
که شایســـته نباشـــد و اقداماتش موجب 
ضرر و خســـارت برای کشور شود. آیا شما 
پدربزرگـــوارم راضـــی بـــه چنیـــن چیزی 
هستید؟ و بدین صورت رضایت پدر برای 
ورود به دانشکده افســـری در سال 1339 
فراهم شـــد و من وارد دانشـــکده افسری 
شـــدم.« مرحـــوم کتیبه از همـــان ابتدای 
ورود به دانشـــکده افســـری با آشـــنایی با 
شـــهید نامجو، زمینه جذب دانشجویان 
مذهبی را به دور هم فراهم کردند ؛همان 
افرادی که در ســـال های بعد با تشـــکیل 
هســـته های مقاومت زمینه جلوگیری از 
کشـــتار مردم در جریان انقلاب را فراهم 
کرده و سبب پیوستن زودهنگام ارتش به 
انقلاب شدند و بلافاصله پس از پیروزی 
انقلاب تلاش خود را بـــرای حفظ ارتش 
در جهت صیانت از کیان کشور و انقلاب 
فراهم نمودند. ســـرهنگ کتیبه از ســـال 
58 ودر زمان فرماندهی سرلشکر شهید 
نامجو به عنوان فرمانده تیپ دانشجویان 
در دانشـــکده افسری مشغول به خدمت 
شـــد و به تربیت دانشـــجویانی پرداخت 
کـــه کمی بعـــد فرماندهـــی گروهان های 
مختلف در جنگ ایـــران و عراق را عهده 
دارشـــدند. در زمـــان مســـئولیت ایشـــان 
اولیـــن دوره دانشـــجویان پـــس از انقلاب 
پذیرش و بـــرای هدایت یگان های ارتش 
هدایت شدند. ایشـــان در مرداد ماه سال 
59 یعنـــی 2 ماه قبل از آغـــاز تجاوز رژیم 
بعثـــی عراق بـــه مرزهای کشـــورمان، به 
ریاســـت اداره دوم ارتـــش کـــه در غیاب 
همـــه نهادهای اطلاعاتـــی به عنوان تنها 
بازمانده ســـازمان اطلاعاتی کشـــور بود، 
منصوب شـــد. وی یک هفته قبل از آغاز 
جنگ همـــراه با فرمانده نیـــروی زمینی 
وقت )مرحوم سرلشـــکر ظهیرنـــژاد( در 
مجلس شورای اسلامی حضور می یابد و 
با نقشـــه نظامی اوضاع و احوال مرزهای 
کشـــور را با شواهد و قرائن تشریح و خطر 
وقوع حمله سراســـری و گسترده عراق را 

اعلام می نماید.
سرهنگ کتیبه از ســـال 59 تا سال ۶5 
ریاســـت اداره دوم ارتـــش را عهـــده دار 
بـــود که وقایـــع مهمی طی آن ســـال ها از 
جمله حادثـــه انفجار نخســـت وزیری که 
منجر به شـــهادت رجایی و باهنر شد، به 
وقـــوع پیوســـت. در ســـال 13۶۶ به دنبال 
انعکاس نارســـایی هایی کـــه در مدیریت 
جبهه های جنگ ایجاد شده بود به برخی 
مســـائل معترض شـــد و به همین سبب 
از کار برکنـــار  و مجـــدداً در ســـال 72 13با 
دلجویی رهبـــر معظم انقلاب از ایشـــان 
به خدمت بازگشـــت و سرانجام با سمت 
معاونت وزیر دفاع از خدمت بازنشســـته 
شد. پس از بازنشستگی با تمرکز فعالیت 
در امـــور خیریـــه که از جوانـــی و در هنگام 
خدمـــت در اصفهـــان آغاز شـــده بود به 
خیرخواهانـــه  و  مذهبـــی  فعالیت هـــای 
خود ادامه داد و تا واپســـین روزهای عمر 
پر برکت خود در ســـمت جانشـــین مدیر 
عامل خیریه حضـــرت فاطمه زهرا)س( 
 سرپرســـتی حـــدود 5  هزارنونهال  یتیم را 
عهده دار بود. سرهنگ کتیبه در 7 مهرماه 
1399 پس از مدتی بستری شدن سرانجام 
در سن 81 سالگی به فاصله 120 روز پس از 
فوت همســـرش بـــه دیار باقی شـــتافت. 
روحش شاد و با اولیای الهی محشور باد. 

ان شاءالله


